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  چكيده
ارشادي جايگاهي ويژه دارد. در هر داستاني،  -عنوان آثاري تعليمي الطيرها بهسرايي در رسالهداستان

ها هستند. راوي براي رساندن  دنبال دستيابي به آن كنشگران بهشوند كه هايي تعريف ميارزش/ارزش
كند. منظور از دورة روايي اين است كه هاي روايي را خلق ميدوره كنشگران به نظام ارزشي داستان،

ها بر الگوهايي منطبق هستند كه هر دوره را از دورة از دهة شصت (اوج ساختارگرايي) تاكنون، روايت
هاي روايي كند. كشف و شناسايي دورهمعناشناختي متمايز مي ظريه و نگرش نشانهديگر از بعد ن

شود كه به الگويي  الطيرهاي فارسي و عربي با تمركز بر بررسي نظام ارزشي گفتمان باعث ميرساله
هاي تحليل متون براي خلق شيوه بندي روايي بخشي از متون ادبي دست يابيم و زمينهبراي دوره

منظور  عطار به الطيرمنطقهاي روايي براساس ود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي دورهفراهم ش
هاي روايي ما را با سير تحول تفكر هاي روايي است. دورهتبيين الگويي مناسب براي مطالعة نظام

الطيرها درمجموع از هفت دورة روايي دهد كه رساله كند. نتايج اين تحقيق نشان ميروايت مواجه مي
تنش «، »بر توانش كنشي مبتني«، »گومحور و بر مذاكرة گفت تعاملي مبتني«، »مدارمحور برنامهكنش«

تشكيل » ارزيابي«و » آميختگيانجذاب و هم«، »بر تطبيق سوژه با هستي دورة شوشي مبتني« ،»منفعلانه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  127-99، صص1397 داد و شهريورمر)، 45(پياپي  3، ش9د
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هاي كنش، تنش، دورهاي براي و مقدمه اند هاي اول و دوم با عنوان توانش مطرح شدهاند. دورهشده
صورت بارز ديده  ها بهعطار، همگي اين دوره الطيرمنطقشوش، استعلا و ارزيابي هستند. تنها در 

ها حضور دارند. در سه مرحلة اول و مرحلة ها، تنها بعضي از اين دورهرسالهشود. در باقي  مي
انجذاب، ارزش در درون هاي تنش، شوش و ارزيابي، ارزش چيزي خارج از كنشگران و در دوره

  سوژه است. 
  

  معناشناسي گفتمان. الطير، نشانههاي روايي، منطقارزشي، دوره الطيرها، نظامرساله واژگان كليدي:

  

  . مقدمه1
هاي روايي از ادبيات كلاسيك تا بندي دورهمعناشناسي بر آن است كه امكان دسته نشانه

اند  عبارت 1همين مبنا، چهار نسل مهم روايت هاي روايي وجود دارد. برمدرن براساس نسل
و  4بر شوِش بر مذاكره، نسل تطبيقي مبتني مبتني 3، نسل تعاملي2بر ايجاب از نسل كنشي مبتني
حال، با بررسي  ). با اين59: 1389آميختگي (گرمس، بر هم بستة مبتنيهمĤيي و نسل هم

ها هفت هاي اين متنبر ويژگي كنيم و مبتنيها حركت توانيم فراتر از اين نسل الطيرها مي رساله
مدار، تعاملي محور برنامه5اند از: كنش ها عبارتنماييم. اين دوره دورة روايي را شناسايي

 6بر تطبيق شوشي مبتني منفعلانه، بر توانش، تنش گومحور، كنشي مبتني و گفت بر مذاكرة مبتني
 .8نهايت ارزيابيآميختگي و دربا هستي، انجذاب و هم 7سوژه

هاي روايي تلاش اصلي در اين پژوهش يافتن ارتباط بين مراحل سير مرغان و دوره   
هاي هاي اصلي اين تحقيق چگونگي ارائة الگوي دورهاست و به همين دليل، يكي از پرسش

ر فرض بهاي ادبي است. اي براي تحليل متنمنظور ارائة شيوه بهالطير منطقروايي با تكيه بر 
شود؛ به سخن ديگر، كنشگر الطيرها، اين كاركرد دچار نوعي تكثر مياين است كه در رساله

  كند.هاي متعددي را تا رسيدن به ارزش طي ميبراساس نظام ارزشي، دوره
 9هاي ديگري نيز مطرح است؛ از جمله اينكه نظام ارزشي دركنار اين پرسش، پرسش   
الطيرها به چه يابد و اينكه با بررسي رسالهامان ميالطيرها چه بوده و چگونه س رساله
ها را دربرابر يكديگر بررسي كنيم. توانيم ميزان تأثير و تأثر اين داستان اي مي شيوه
اي خاص براي پردازانه، با كاربرد تماثيل گوناگون از شيوهبعد داستاندليل  الطيرها به رساله

 
1 Narrativity   2 Affirmation  3 Interactive  4 État   5 Performance  6 Ajustement  7 Le suj et   8 Assessment  9Systém e Axiologique   
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با بررسي روايي اين متون امكان نزديك شدن به ذهنيت اند؛ بنابراين، روايتگري استفاده كرده
شان در ها با استفاده از سبك رواييراوي و به تصوير كشيدن ميزان تأثير اين داستان

معناشناسي  روش اين تحقيق، نشانهدستيابي به الگوي مطالعة تحول روايي وجود دارد. 
هاي روايي با توجه به سير نظامبر تحولات روشمند مكتب پاريس است. در اين روش،  مبتني

  شوند.تحولشان مطرح مي
  

  . پيشينة تحقيق2
توان گفت اين انديشه از قرآن اي طولاني دارد تا جايي كه ميالطيرها پيشينهصحبت از منطق

و در جواب امام علي (ع) به جمعي از يهود در  79، انبياء/41، نور/16متأثر است. در سورة نمل/
  ).104-103: 1383ن برخي پرندگان، به زبان طيور اشاره شده است (عطار، سؤال از سخن گفت

هـا،   هايي دست يافتيم كه از بـين تمـامي آن  الطيرها، به نمونهدر بررسي براي يافتن رساله
رؤياگوني، تشبيه روح به پرنـده، تـلاش روح بـراي بازگشـت بـه عـالم       هايي چون بنابر مؤلفه

اوراء، بازگشت بـه بيـداري، بـازگويي داسـتان سـفر، رمـزي       علوي، حضور راهنما، سفر به م
هـا و   ها، مدلول بـودن مفـاهيم معرفتـي، ناآگـاهي مؤلفـان آن     بودن زبان، محسوس بودن دال

سـينا، رسـالة محمـد و احمـد     ابـن  الطير و قصـيدة عينيـة  رساله، تنها فارسي/عربي بودن آثار
هـاي چـاچي و    مقدسـي، رسـاله   لاسراراكشفعطار، الطير منطقسهروردي،  عقل سرخغزالي، 

يكـي از   الطيـر منطـق دو رسالة عربي بـا عنـوان    عنوان نمونه درنظر گرفتيم. القضات را بهعين
حجله التلمساني نيز درصورت در دسترس بـودن، ممكـن بـود كـه     الوردي و ديگري از ابي ابن

  هاي كاري اين مقاله به شمار روند.جزو نمونه
رويكردي است كه امكان ايجاد تحول در مباحث ادبي فارسي  10مانيمعناشناسي گفت نشانه

راهي به ، معناشناختي گفتمان تجزيه و تحليل نشانههاي را دارد. شعيري در كتاب
، »معناشناسي گفتمانيشناسي ساختگرا تا نشانهاز نشانه«و مقالة  معناشناسي سيال نشانه

، اي متن و تصوير در متون ادبيختي رابطهمعناشنا بررسي و تحليل نشانههاتفي در رسالة 
نظام روايي گفتمان در ادبيات داستاني معاصر ايران در رضايي در رسالة خود با عنوان 

معناشناسي  نشانه«و كنعاني و شعيري در مقالة  معناشناسي گفتمان چارچوب رويكرد نشانه

 
10 Sém iotique du  discours  
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شناسي، ساساني در اند. در حوزة نظرية نشانه، رويكرد را تبيين كرده»محورهستي
، عباسي در شناسي كاربردينشانه، سجودي در اجتماعي 11شناسيسوي نشانه معناكاوي: به

شناسي نشانه«، »نمايي كلام در تصويربعد حقيقت«، »نقاشيها در تابلوهاي ها و رابطهتقابل«
دازي گفتمان و پرگفته، شكراني در رسالة »در نقالي 13ي و گفته12پردازسياليت گفته«و » نقالي
متني  شناسي روابط بينامتني و بيشگونه«و نامور مطلق و كنگراني در  پردازي گفتمانيگفته

  اند. پژوهش كرده» در شعر فارسي و نقاشي ايراني
معناشناسي ابزاري علمي است كه با آن امكان مطالعة سازكارهاي توليد معنا در  نشانه   
كند و امكان نحوي به معناپردازي ناگزير مي  ها ما را بهها وجود دارد. هجوم نشانهگفتمان

سازد كه شايد اين خود نيز در دام معنايي ديگر افتادن باشد؛ توليد و تكثر معنا را فراهم مي
 ).6: 1388پايان (شعيري و وفايي، راه معنا راهي است بي

كاركرد عمده را » اي خلسه«و » كلاسيك«معناشناسي، دو نوع گفتمان  اصولاً در نشانه    
/اختلال باعث بروز بحران در فرآيندي 14برعهده دارند. در نظام گفتمان كلاسيك، يك نقصان

شود كه كنشگري در مركز آن است. فونتني آغاز فعاليت گفتماني را پذيرفتن خطر مي
/ 15). در اين نوع، تلاش كنشگر براي رفع نقصانFontanille, 1999: 232داند (نقصان/عيب مي

دهد هاي كنشي را شكل ميخروج از بحران است. كنشگر با استفاده از راهكارهايي، زنجيره
هاي شود. در اين نوع نظام، زنجيرهكه باعث تغيير وضعيت نابسامان به وضعيت بسامان مي

گذارد تا به مرحلة رفع نقصان دست يابد، اهميت دارد (شعيري، سر مي روايي كه كنشگر پشت
1391 :130-132.(  

شود. متن در ضعيف و درعوض، بحث شوشي قوي مي اي، بحث كنشيدر گفتمان خلسه
رسد. در اين نظام، با حذف شود كه يك كنش به پايان مياين گفتمان از جايي آغاز مي

رود، باور شناختي مقدمات كنش، گفتمان استدلالي براي متقاعد كردن عوامل متني ازدست مي
دهد. در اين حال، ديگر زمان بين ارسال ود را به شرايط عاطفي ميشود و جاي خ ضعيف مي

شود كه گويي زمان تنها براي تحقق معنا است. اين رخداد و دريافت معنا آنقدر كوتاه مي
شود كه گفتمان حالت جهشي و وضعيتي كوبشي داشته باشد. در اين نوع، حذف باعث مي

كند زده تبديل ميرا به حضوري بهت 16ضورشود كه حفاصلة كنش و شوش باعث آنيتي مي
  ).133-132(همان: 

 
11 Sem iology  12 Discours  13 énoncé 14 Manque  15 Liquidat ion du manque  16 Presence  
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  . چارچوب نظري3

  . نظام ارزشي گفتماني3- 1

شود كه تفاوت مطرح شده است. ارزش زماني توليد مي 17نظام ارزشي ابتدا توسط سوسور
عقيدة گرمس و  داند. بهوجود دارد؛ بنابراين، سوسور ارزش را با معناي تفاوت مرتبط مي

درون روايت و براساس روابط بين  ها در نظام روايي براساس چرخة ارزش«ز، كورت
در . )Greimas & Courtés, 1993: 415شود (تعريف مي» ها كنشگران و انتقال ارزش

هاي گفتماني بر مفاهيمي دلالت دارند كه در يك ارتباط تقابلي قرار معناشناسي، مقوله
شوند كه در ي هستند و براساس مفاهيمي ساخته ميها ازنوع انتزاعگيرند. اين ارزش مي

گيرند. با توجه به همين رابطه، سلبي قرار مي - درون يك منطق معنايي و در ارتباطي تقابلي
. در اين رابطه، يك 19كندبيان مي» 18مربع معنا«ها را در الگويي باعنوان گرمس اين ارزش

ود و سپس امكان پديد آمدن ارزش شرانده مي 20ارزش مفهومي در نظامي سلبي به غياب
توان دو واژه را متضاد انگاشت كه درصورتي مي«عقيدة گرمس،  آورد. بهمتقابل را فراهم مي

طور كه فقدان يكي، فقدان ديگري را حضور يكي، حضور ديگري را درپي داشته باشد؛ همان
  ). Greimas & Courtés, 1993: 29-33» (دنبال دارد  به

طراحي شده است. در چنين  21سنجيشي ديگر براساس الگوي مربع واقعيتنظام ارز    
يا دروغين هستند و به همين دليل، رابطة ما با  24، نهاني23، توهمي22ها واقعينظامي، ارزش

  ).102- 99: 1381شود (شعيري، جهان هستي براساس اين چهار مفهوم طراحي مي
گيرد، نظام كنشگران شكل مي 25ينظام ارزشي ديگري كه براساس آن فرآيند بوش   

هاي وجهي ها براساس ارزشارزشي وجهي است. نوع حضور كنشگران در ارتباط با پديده
شود. برمبناي بايستن و  (بايستن، خواستن، توانستن، دانستن و باور داشتن) تعريف مي

باتوجه  گيرد.گيرد؛ يعني كنشگر در آستانة اقدامي قرار ميخواستن، ارزش مجازي شكل مي
گيرد. و براساس باور داشتن، ارزش پتانسيل شكل مي 26بالقوه به دانستن و توانستن، ارزش

سر گذاشته و به  شود كه كنشگر همة وجوه ارزشي لازم را پشتارزش زماني بالفعل مي
تأثير افعال ديگر را تحت«افعالي هستند كه  27مؤثر تحقق ارزشي رسيده باشد. بنابراين، افعال

  ).Fontanille, 1998: 163» (دهندار ميقر

 
17 F. de Sau ssure  18 Carré sém iotique  19  »ده رمس مبدع آن است، بر دا ناين مربع كه گ هشهاي زبا ژو مشناختي مكتب پراگ و پ وي استروس مبتني استهاي مرد Courtes, 1991(» شناختي ل : 15 2 .(  20 Absence  21 Véridictoire  22 vrai 23 Illusoire  24 Secret  25 Existent ial  26 Actualizat ion  27 Verbe m odal  
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گيرد كه حركت كنشي براساس پيوند با ارزش ارزش روايي براساس اين تفكر شكل مي
شود؛ بنابراين، ارزش در نظام روايي كنشگران را در مسير تصاحب آن قرار طراحي مي

ريزي برنامه دليل  مند است. به اين نوع ارزش بهدهد و به همين دليل، ارزش روايي برنامه مي
ها بيروني گويند. در نظام روايي، ارزشاي نيز ميكنشگر براي دستيابي به آن، محاسبه

هاي بيروني بيشتر جنبة هستند؛ زيرا چيزي در جهان بيرون براي تصاحب وجود دارد. ارزش
  ).74- 65: 1385دارند (شعيري،  28مادي

اني وجود دارند كه هرگز بيروني هايي گفتمهاي روايي بيروني، ارزشدرمقابل ارزش
اي نيستند و دور از هايي محاسبهگيرند. چنين ارزشنيستند و از درون كنشگر سرچشمه مي

بر ارادة كنشگر و خواست دروني او  مبتني 29كنشگر قرار ندارند. براي نمونه، ارزش اتيك
ها افتي از پديدهتابع حضور كنشگر در لحظه و به دري 30گيرد و ارزش پديدارشناختيشكل مي

يابد. به اين نوع ارزش وابسته است كه در آن، طي فرآيندي شوشي بر كنشگر تجلي مي
توجه اين است كه هر ارزشي ممكن است زير ساية  شود. نكتة قابلنيز گفته مي 31ارزش آني

گوييم. فراارزش مانند لنگرگاهي براي ارزش عمل ارزشي قرار گيرد كه به آن فراارزش مي
  كند؛ يعني ممكن است كه جنبة تضميني براي ارزش داشته باشد.مي

هاي ارزشي ذكرشده پيوندي برقرار كنيم، هاي روايي و نظاماكنون اگر بخواهيم بين نسل
گيرند. منظور از هاي بيروني در نظام كنشي و گاهي تعاملي قرار ميبايد بگوييم كه ارزش

گو  و صاحب ارزشي وارد مذاكره و گفتارزش تعاملي اين است كه دو كنشگر براي ت
شوند؛ مثل زاغ و روباه. نسل روايي تطابقي و شوشي با نظام ارزشي دروني منطبق است  مي

شود (شعيري و آميخته با نظام ارزشي پديدارشناختي همسو ميو بالاخره نظام روايي هم
  ).48- 47: 1388وفايي، 

درنظر ايشان چه امري ارزش تلقي  طيران، بايد ببينيم كه 32اينك در بحث از ارزش
در تمامي  عقل سرخ،چاچي و  رسالةسينا، ابن قصيدة عينيةطور كلي، جز در   شود. به مي

رساله،  قرار داريم. در اين سه 33الطيرها، درون يك نظام ارزشي و فراارزشيرساله
اما فراارزشي ها هستند؛  دنبال دستيابي به آن شوند كه كنشگران بهمي هايي تعريف ارزش

هاي متعددي در ديگر را در خود بپروراند. در اين آثار، ارزشهاي شود كه ارزشديده نمي
، تنها به آرزوي كبوتر براي رسيدن به قصيدة عينيهمقاطعي از گفتمان روايت مهم هستند. در 

 
28 Valeur m aterielle  29 Ethique  30 Phenom enal  31 Im pressive  32 Valeur  33 Valence:  ارزش، هم ارزش، فرا ات  رزشاصطلاح ا الهارزش و  از مق ا.  يگذار  درض ري، حمي ه«، 1391شعي ن نشا رد  ي: رويك رزشي گفتمان ادب م ا شناختي-نظا فته شده است. » معنا   گر
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شان گيرند پادشاه را بيابند، نالست اشاره شده است و در رسالة چاچي، طيران تصميم مي
، دستيابي به دانة ارادت، عقل سرخكنند. در  جويند و حركت خويش را آغاز مي وي را مي

ترين امور عالم،  آزادي از بندها، آشنايي با اولين فرزند آفرينش و دانستن مطالبي درباب مهم
شوند؛ اما در صورت مقطعي در مراحلي از روايت ديده مي  هايي هستند كه بهجزو ارزش

، عقل سرخشويم كه در ارزند. در اينجا، متوجه مي ها همترين امور عالم، ارزش همدانستن م
 كوهماهيت هايي چون دانستن نيز هستيم. به عبارت ديگر، ارزش 34ارزشهم درون يك نظام

بلارك و چشمة داوودي، تيغ  كارگاه، زرةطوبا، دوازده افروز، درخت قاف، گوهر شب
جايي  طوري كه امكان جابه گذار برخوردارند؛ بهسان براي كنشگر و كنشزندگاني از ارزش يك

  ها وجود دارد.ها با يكديگر در نظام ارزش آن
سينا، رسيدن به هاي ديگر، درون يك نظام فراارزش هستيم. در رسالة ابندر رساله

در  اند ووجود آمده هاي ديگر حول محور آن بهفراارزشي است كه ارزش بارگاه حضرت
خرُد طيران هاي ها رسيدن به عنايت عنقا برترين ارزشي است كه با ارزشهاي غزاليرساله
خواهند، بار خواستن القضات آنچه طيران ميعينكند. در رسالة  سوي مقصد هدايت مي را به

شدن سي مرغ و در  ، سيمرغالطيرمنطقيابند. فراارزش در است كه به آن دست نمي
  ديدن و شنيدن چيزي است كه كسي آن را نه ديده است و نه شنيده. ،الأسرار كشف

ها ها است. ارزش پلكاني آنشدة اين متون، شكل  هاي مطرحنكتة جالب توجه در ارزش
اي هستند براي دستيابي به ارزشي اند و هريك مقدمه شده يكي پس از ديگري به متن تزريق

  اين زنجيرة پلكاني را قطع كنند.ديگر تا درنهايت با رسيدن به فراارزش، 
گذار،  گذار، متفاوت است. گاه ارزشكنندة ارزش يا ارزشتعيينالطيرها، در رساله

. 1گذار است: شخصيت و كنشگر ايفاگر نقش است و گاه راوي. راوي در دو جايگاه ارزش
استفساريه  كه در . زماني2ارز با شخصيت اصلي دارد (رسالة چاچي) و كه ديدگاهي هم زماني

گذار ها، ارزشمتن ). در باقيالأسراركشفو  الطيرمنطقكند ( روايت را ازديد خويش تحليل مي
  رسند.هايي به تفاهم ميها هستند و براي رسيدن به ارزششخصيت

  
  الطيرها براساس نظام ارزشي گفتمانهاي روايي در رساله. دوره3- 2

اي كنيم. نسل اول ، بايد به چهار نسل مهم روايي اشارههاهاي روايي رسالهاز بيان دوره قبل
 

34 Co-valeur  
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اي هدفمند براي تصاحب ارزشي بيرون از كنشگر است. در بر برنامه همان نسل كنشي مبتني
دنبال تصاحب ارزشي بيرون از خود هستند؛ اما راه تصاحب، تعامل  نسل دوم هم كنشگران به

ني است. اينجا، نظام شوشي جاي نظام هاي دروني مبتاست. نسل سوم بر تطبيق با ارزش
يابد گيرد و با عناصر هستي تطبيق مي گيرد؛ زيرا كنشگر در آنِ حضور قرار ميكنشي را مي

تا بتواند با ارزش دروني خويش گره بخورد. نسل چهارم ما را با آميختگي كنشگر و هستي 
  ستي تبلوري از او.كند. در اين حالت، كنشگر فقط تبلوري از هستي است و همواجه مي

رسد؛ اما شيوة نظر مي مدار بهالطيرها برنامهگفتني است كه ارزش در تمامي رساله
است. در اين  36و استعمالي 35ها دارند، بنياديكه كنشگران براي رسيدن به اين ارزش نگرشي

به اي براي دستيابي به فراارزش است. اگر طيران نظام، با ارزشي مواجه هستيم كه وسيله
ها را نيز حفظ كنند. نكته اين است كه طيران از /ارزشتوانند ارزشفراارزش دست يابند، مي

شود. درادامه، ها ملموس قلمداد مي خبرند و تنها ارزش است كه براي آنفراارزش بي
بندي روايي اين الطيرها، دورهكاررفته در رساله براساس ارزش، فراارزش و افعال مؤثر به

  را انجام خواهيم داد. هارساله
  

  محورمدار كنشبرنامه . دورة2-3- 1

» شده معلوم و قراردادي وضع اي ازپيشبرنامه«در اين دورة زماني، طيران با استفاده از 
)Bertrand, 2000: 175 قصد رسيدن به ارزشي را دارند كه بيرون از ايشان است؛ پس در اين ،(

ين ارزش مادي است و با افعالي چون خواستن و شود. امرحله، فاعل و ارزش مشخص مي
مرحلة مقدماتي در چارچوب «شود. شعيري اين مرحله را با عنوان بايستن در متن مشخص مي

  ).120: 1381مشخص كرده است (شعيري، » توانش در حركت عامل فاعلي ازنظر فعلي
دست  د تا به ارزشمكان كننكه طيران هستند، بايد نقل 37جويا الطيرها، فاعلدر رساله
جايي شكل پويايي  در جابه«عقيدة گرمس،  مكان حاكي از جويايي ايشان است. بهيابند. اين نقل

). Greimas, 1983: 146» (مؤثر خواستن مطرح است كه عامل فاعلي به آن مسلح است از فعل
  اين خواستن بايد با فعل بايستن همراه شود تا طيران را به حركت وادار كند.

، غم دوري و انبوهي شرك و موانع باعث خواستن و بايستن شده است. قصيدة عينيهدر 
خواهند بندهايشان كاملاً برداشته شود و براي همين مجبورند سينا، طيران ميابن در رسالة

 
35 Sy steme de valeur de base  36 Sy steme de valeur d ùsage  37 Sujet de quéte  
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حركت كنند تا به ملكي برسند كه تمامي بندهايشان را بردارد. اينجا، بايستن و نظام جبر 
كند. در قسمتي ديگر از ماجرا، والي نيز طيران را براي رسيدن ركت وادار ميطيران را به ح

دنبال پادشاه خويش  ها و چاچي، طيران بههاي غزاليكند. در رسالهبه بارگاه راهنمايي مي
دنبال  القضات، طيران در اواسط طريق و بههستند؛ بنابراين، بايد حركت كنند. در رسالة عين

هاي چاچي و اريابي به آن هستند. نكتة مهم اين است كه طيران در رسالهبارگاه سيمرغ و ب
چاچي، ضعف طيران  يابند. در رسالةمدار هم دست نميالقضات، به همين ارزش برنامهعين

القضات، پذيرفته نشدن ازسوي بارگاه باعث نرسيدن طيران  در تحمل شرايط و در رسالة عين
خود  اي براي رسيدن به هدف ندارد. بنابر گفتةباز برنامه، عقل سرخشود. در به ارزش مي

يابد و سپس با اولين فرزند آفرينش كاملاً اتفاقي راهي براي رهايي از بندها مي صورت او، به
-، طيران بيم بيالطيرمنطقشود. در گيري پيرنگ ميشكلكند. اين برخورد باعث برخورد مي

شود كه طيران بعد از پي پادشاهي باشند. اين هدف باعث مينظمي دارند و بنابراين، بايد در
 الأسرار كشفمكالماتي نسبتاً طولاني تصميم بگيرند كه براي يافتن سيمرغ راهي شوند. در 

  شوند. نيز طيران با افعالي چون خواستن و بايستن براي يافتن سيمرغ راهي مي
واستن و بايستن، از بيرون/درون چنانچه در تمامي اين موارد ديده شد، افعال وجهي خ  

كند و فعل مي 38شوند. در اين آثار، فعل خواستن يك نوع جبر بيروني را القاموجد حركت مي
  بايستن نوعي جبر دروني را.

  
  گومحور و گفت . دورة تعامل و مذاكرة2-3- 2

كنش ة مدار و دورة آستانه دربرابر دوراين مرحله دورة پساآستانه دربرابر دورة برنامه
 شود. در اين دوره هم ارزش بيرون از كنشگر است و با عملياتي مجابي، فعلمحسوب مي

). به سخن ديگر، كنشگراني 39سازيشود (آمادهمي به كنشگران تزريق» خواستن«و » دانستن«
ارزش دست هايي به كه در مرحلة قبل براساس تكليف و بايدها خواستند با انجام فعاليت

اند؛ يعني از توان كافي براي اجرا كردن برنامة خويش نك به مرز توانستن رسيدهيابند، اي
شوند و هر هاي ارزشي درقالب منطقي شناخته ميشوند. در اين مرحله، ابژهبرخوردار مي
ها، بايد برنامة شناختي داشته باشد. تا اينجاي ماجرا،  آموزد كه براي تصاحب آنكنشگري مي

شود. حال بايد ببينيم كه در اين تعامل، راوي از چه ا از اين به بعد، كيفي ميابژه كمي است؛ ام
 

38 Manipulat ion  39 Qualifiante  
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  كند.راهبردهايي براي القا استفاده مي
، رسالة چاچي، سرخعقلها، هاي غزالي سينا، رسالهابن الطيررسالهاين دوره تنها در 

ر چهار قسمت ديده سينا، مذاكره دشود. در رسالة ابنديده مي الأسراركشفو  الطيرمنطق
شود. در تعامل اول، طيران قبل از اينكه توانش اين را بيابند كه بدانند مسيري هست و بايد  مي

ها با امتناع طيران آزاد  پيموده شود، با درخواست از طيران آزاد درپي آزادي هستند. آن
ند و تازه كردن آورند و از سوگ شوند و بنابراين، به نظام القايي گفتمان روي ميمواجه مي

شوند به گيرند. در تعامل دوم، طيران مجاب ميعهدها (ورود به مرحلة اعتمادسازي) بهره مي
سر كوهي بروند كه ملك بر آن است. والي سعي دارد با القاي شناختي، اين باور را در 

شود. به كنشگران بپروراند كه تنها با حضور در آن حضرت، گرة بندهاي ايشان گشوده مي
كند. در تعامل سوم، عبارت ديگر، والي با استدلال به تقويت شناخت طيران از ابژه كمك مي

كنند و حضرت براي رهايي ايشان، هاي خويش را بيان ميو رنج طيران با حضرت صحبت
با پس دادن  ، عاطفي است؛ زيرا حضرتكند. راهبرد القايي اين بخشراهكار نهايي را بيان مي

ها براي رسيدن به آزادي، نوعي صميميت بين خود  ان، شنيدن آلام و كمك به آنهاي طيرعقل
سينا كند. در تعامل چهارم، گفتماني با مضمون ذم ازسوي دوستان ابنها ايجاد مي و آن

سينا با شود. تعامل ابنسينا به صفراوي بودن متهم ميگيرد كه در آن، ابنصورت مي
هايي بر ارائه و با استدلال» موجز«ها شناختي  كوشد به آن دوستانش، شناختي است. او مي

  سينا را ناديده بگيرند.كوشند سخنان ابن ها مي تقويت شناخت خداوند تأكيد كند؛ اما آن
شود. منادي دو بار طيران ها، مذاكره و تعامل در دو قسمت ديده ميغزالي الطيررسالهدر 

-ا آگاه و به ايشان توان شناخت اين مسير را عطا ميرا از هولناك بودن مسير رسيدن به عنق

كنند. در  سمت عنقا حركت مي هاي او، با اشتياق بهكند؛ اما طيران هر بار بدون توجه به گفته
اين قسمت، منادي از القا به روش ترساندن استفاده كرده است؛ اما اين ترساندن با فرآيند 

گويد همگي در شناخت مسير اني كه منادي ميشود. به عبارت ديگر، سخنشناخت همراه مي
گويي بين بارگاه عنقا و  و دهند. بعد از وصول طيران به بارگاه، گفترسيدن به ابژه روي مي

پرسند و بارگاه به  گوها، طيران سؤالاتي مي و گيرد. در تمامي اين گفتطيران صورت مي
ي تنش براي پيشبرد تعامل خويش با دهد. در اين بخش، ابژه از راهبرد القايايشان پاسخ مي

-كند؛ يعني با هر بار سخن گفتن با طيران، ابژه ازنظر كيفي طوري ارائه ميطيران استفاده مي
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شود و به همين  عنوان افزايش قدرت محسوب مي يابد، بهاي ميشود كه كاركردي اسطوره
  رود. شمار مي دليل، در اختيار داشتن وي براي كنشگران از ضروريات به

چاچي، تعامل طيران شناختي است؛ زيرا همة طيران درصدد دانستن  داستان مرغاندر 
، سؤالي كه دوست عقل سرخكنند. در  ماهيت پادشاه خويشند و براي يافتن پاسخ، تعامل مي

پيرنگ ماجرا  برندةكند، پيشپرسد و پاسخي كه به بلنداي روايت دريافت ميباز از وي مي
گوي باز با اولين فرزند  و گيري داستان است. گفتتشويقي و باعث شكل است. اين القا،

شود كه باز به پاسخ برخي دهد و باعث مي مي هاي مركزي روايت را شكلآفرينش نيز قسمت
از سؤالاتش برسد. اين بخش داراي القاء شناختي است؛ زيرا اولين فرزند آفرينش مستنداتي 

سوم نيز ممكن  گوي و شود. گفت ت شناخت كنشگر از ابژه ميكند كه باعث تقويرا ارائه مي
دهد  است برآيندي باشد كه دوست باز از ماجراي باز دريافت كرده است. اين نتيجه نشان مي

  ها شناخت يافته است. هايي كه به دنبالشان بوده، رسيده و درمورد آنكه باز به تمامي ارزش
كه هدهد مسير رسيدن به  شود. زماني اه ديده ميگو در چند جايگ و گفت الطير،منطقدر 

سوي سيمرغ امتناع  دهد، طيران با چندصدايي كردن گفتمان، از رفتن بهپادشاه را شرح مي
دهد و  نويي به متن مي كنند؛ اما هدهد با دميدن معنايي تازه به گفتمان هر طير، ايدئولوژيمي

كند. اين نوع القا، شناختي است و ميت سوي مقصدي واحد هداي  ها را بهتمامي گفتمان
دهد، جايگاهي خاص براي ابژه تعريف  اي ميهمچنين، ازلحاظ كيفي به ابژه كاركرد اسطوره

شود. در اواسط  ) و باعث ايجاد حس صميميت كنشگران با ابژه مي40كند (زيباشناختيمي
داند. پاسخي اسخگويي ميپرسند و هدهد خود را ملزم به پمسير، طيران سؤالاتي از هدهد مي

كند تا ايشان با لازم را براي طيران فراهم مي دهد، توانشكه هدهد به سؤالات طيران مي
گو هم از راهبردهاي القايي چون  و كنند. در اين گفتسوي هدف حركت  شناختي كافي به

ارگاه كه طيران به ب شناختي، شناختي، عاطفي و تنشي استفاده شده است. زمانيزيبايي
گيرد ميدرجهت شناخت طيران صورت  ها و چاووش عزت رسند، سؤال و جوابي بين آن مي

ها پاسخ دهد. در چهارمين  كوشد به آن است كه با شناخت طيران، مي بار، اين چاووش كه اين
شوند و سرّ آن را از  بينند، حيران ميشكل سيمرغ مي كه سي مرغ خود را به  گو، زماني و گفت

دهد. اين پاسخ باعث شناخت بهتر طيران ها پاسخ مي جويند و حضرت به آن ت ميحضر
  شود.درمورد ابژة ارزشي مي

 
40 Esthetiq ue  
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كه طيران  دهد. در ابتداي متن، زماني گو در دو موضع رخ مي و ، گفتالأسراركشفدر 
ها را از  سوي بارگاه پادشاه حركت كنند، با اينكه شخصيتي نامعلوم آن تصميم دارند به

سوي  نهند و رو به ترساند، بدون توجه به آن خطرات، پاي در باديه مي رات مسير ميخط
آورند. اين نوع القاء شناختي است؛ زيرا با توجه به اينكه بسياري از طيران در بارگاه مي

پيوندد و اين وقوع مي روند، پيشگويي شخصيت نامعلوم بهمسير رسيدن به سيمرغ ازبين مي
آنچه وي درباب مسير مطرح كرده، درست و قصدش دادن شناخت بوده دهد كه  نشان مي

. طيران به 1اند از:  شود كه عبارت گوي بارگاه با طيران به دو بخش تقسيم مي و است. گفت
ها را با نوشيدني، خوردني، پوشيدني و  دنبال اين است كه آن اند و بارگاه به بارگاه رسيده

كه بارگاه  . زماني2كنند و  ها جز به محبوب خود ميل نمي زيبارويان سرگرم نمايد؛ ولي آن
گو،  و دهند. در بخش اول اين گفتها پاسخ مي پرسد و آنهدف طيران را از طي طريق مي

راهكار القايي و شناختي است و در بخش دوم، تنشي است؛ زيرا ازلحاظ كيفي، براي ابژه 
  شود.يش توان ميشود كه دسترسي به آن، منبع افزاخاصيتي قائل مي

هايي است كه در ناپذير تمامي رسالهبينيم، راهبرد تعاملي شناختي جزء جدايي چنانكه مي  
كيست. در تمامي  41ياركنشها مذاكره حضور دارد. حال بايد ببينيم كه در اين زنجيره،  آن

) وجود 9: 1396(معين، » آميزشي هم«يا » حضوري هم«نوعي  يار بهها، بين فاعل و كنشرساله
گومحور، دو طرف درحال تعامل هستند و اين  و هاي گفتدارد؛ به عبارت ديگر، در همة رساله
  تعامل بر تجربة زيستي مبتني است.

  
 الطيرها در رساله معينفهرست عامل  :1جدول 

Table 1: List of contributing factors in Risalat Al Teyrs  
  

  يار كنش  الطيرهارساله

  . حضرت عزتّ 3. والي ولايت كوه هشتم؛ 2. طيران آزاد؛ 1  سيناالطير ابنرساله
  . بارگاه عنقا 2. منادي؛ 1  الطير محمد غزاليرساله
  . بارگاه سيمرغ 2. منادي؛ 1  الطير احمد غزاليرساله

  . اولين فرزند آفرينش 2. باز؛ 1  عقل سرخ
  . حضرت 3. چاووش عزتّ؛ 2. هدهد؛ 1  الطيرمنطق

  . بارگاه عنقا 2. منادي؛ 1  الأسرارشفك
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شود كه براي ورود به ايجاد مي 42بعد از گذراندن مراحل اول و دوم، فاعل توانشي 
  مرحلة كنش آماده است.

  
  . دورة كنش بعد از كسب توانمندي2-3- 3

 43و به كنشگر كننداند، عمل ميهايي كه در دو مرحلة قبل كسب كردهطيران بعد از توانمندي
كنشي را به انجام كه  است 44باوررسيده . كنشگر در اين مرحله، حضوري بهشوندبديل ميت

شوند و به همين دليل، روابط رساند. كنشگران براي تصاحب ابژه، وارد فرآيند كنشي ميمي
محور، دو رويكرد هاي كنشيابد. در روايتهايي اهميت مياتصّالي/انفصالي در چنين روايت

شوند  . كنشگران ابژه ندارند و براي تصاحب آن، وارد كنش مي1اند از:  عبارتوجود دارد كه 
  اند.. كنشگران صاحب ابژه هستند و دراثر دخالت يك عامل برتر، آن را ازدست داده2و 

ها، قبل ها وجود دارد. تنها تفاوت اين است كه در همة رسالهاين دوره در تمامي رساله   
القضات، طيران از همان ابتدا  عين داستانگيرد؛ ولي در مندي قرار مياز اين كنش، مرحلة توان

  شود.، مرحلة مذاكره ديده نميقصيدة عينيهدر مرحلة كنش قرار دارند. همچنين، در 
ازجمله عناصري هستند » اكنون«و » اينجا«، »من«معتقد است كه عواملي چون  45كورتز   

شود؛ بنابراين، براي عبور از گفتمان و گفته ساخته مي، ها ازطريق عمليات برش كه با نفي آن
كمك » زمان ديگر«و » جاي ديگر«، »او«ها بگذريم و به جايشان از  توليد گفته، بايد از آن

گريز از حصارهاي تنگ  46شوند. مزيت عمليات انفصالگفتماني ميعوامل  بگيريم كه جانشين
فرامكاني است كه باعث خلق تخيل ادبي و سخن و خلق جرياني فراعاملي، فرازماني و 

ترين واسطة اين امتياز، زبان به ناممكن شود. بهگيري تعامل به بهترين صورت مي شكل
 47يابد. در مقابل اين طرح، الگوي ديگري وجود دارد كه به اتصالها دست ميها و مكان زمان

كنيم و مجدداً به گفتمان  عبور مي، از گفته شود؛ به عبارت ديگر، در اتصالگفتماني منجر مي
زيرا ترك كامل «گرديم. اين بازگشت هرگز بازگشتي صد درصد نيست و ناقص است؛ بازمي
-57: 1381(شعيري، » گفته ممكن است خطر ازبين رفتن كامل آن را درپي داشته باشدحوزة 

61.(  
  شود. تفكيك مشاهده مي ها در جدول زير بهفرآيند روايي رساله   
  

 
42 Sujet com petent  43 Sujet perform ant  44 Presence potentielle  45 Courtes  46 Debrayage enonciatif 47 Em bray age enonciatif 
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  الطيرها براساس كنش بعد از كسب توانمنديفرآيند روايي رساله :2جدول 
Table 2: The narrative process of Risalat Al Teyrs based on the actions of 

competence  
  

  -  تعليق  حادثه  كنش  آستانه
بردن پي

به 
  نقصان

  -  -  كنش
گشايي  گره

  موقت
  -  -  كنش

گشايي  گره
  موقت

  ارزيابي
لطير ارساله
  سيناابن

  -  تعليق  حادثه  كنش  آستانه
بردن پي

به 
  نقصان

  -  -  كنش
گشايي گره

  موقت
  عقل سرخ  ارزيابي  گشاييگره  تعليق  -  كنش

  كنش  تعليق  -  -  آستانه
بردن پي

به 
  نقصان

  الأسرار كشف  ارزيابي  گشاييگره  -  -  -  -  تعليق  حادثه  كنش

  -  -  -  -  آستانه
بردن پي

به 
  نقصان

  الطيرمنطق  ارزيابي  گشاييگره  تعليق  حادثه  كنش  -  تعليق  -  -

  -  تعليق  حادثه  -  -
بردن پي

به 
  نقصان

  قصيدة عينيه  ارزيابي  گشاييگره  -  -  -  -  تعليق  -  -

  -  -  -  كنش  -
بردن پي

به 
  نقصان

-  -  
  تعليق
  

  رسالة چاچي  ارزيابي  -  -  حادثه  كنش  -

  -  -  -  حادثه  -  -  تعليق  -  كنش  -  -  -  -  -  -
رسالة 

  القضات عين

  -  -  -  كنش  -
بردن پي

به 
  نقصان

-  -  
  تعليق
  

  ارزيابي  گشاييگره  تعليق  حادثه  كنش  -
محمد  رسالة

  غزالي

  -  -  -  كنش  -
بردن پي

به 
  نقصان

-  
-  
  

  تعليق
  

  ارزيابي  گشاييگره  تعليق  حادثه  كنش  -
احمد  رسالة

  غزالي

  
. قبل از پي بردن به 1اند؛ فتهها در دو جايگاه قرار گرطور كلي كنش الطيرها، بهدر رساله

هاي قبل از پي بردن به نقصان دو حالت گشايي (موقت/كامل). كنش. قبل از گره2نقصان و 
) عقل سرخسينا و ابن الطيررسالهدهند (. سوژه را در اتصال به ابژة ارزشي نشان مي1دارند؛ 

و رسالة  الأسراركشفها، ليغزا گذارند (رسالة. سوژه را در جريان توانش به نمايش مي2و 
القضات و عين رسالةقصيدة عينيه، جز  ها، بهچاچي). بنابراين، اين نوع كنش در تمامي رساله

گشايي صورت هايي كه بعد از فرآيند نقصان و قبل از گرهشود. كنش ، ديده ميالطيرمنطق
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بردن به  . بين پي2 گشايي موقت و. قبل از گره1شوند؛ گيرند، به دو دسته تقسيم مي مي
هاي قبل از گشايي موقت ندارند). كنشهايي كه گرهگشايي كامل (در رسالهنقصان و گره

هاي بين پي بردن به نقصان و و كنش عقل سرخسينا و ابنرسالة گشايي موقت تنها در  گره
  شود.  القضات، عطار و مقدسي ديده ميها، چاچي، عينهاي غزاليگشايي كامل در رسالهگره

عقل سينا و ابن ، رسالةقصيدة عينيهگونه است كه در الطيرها بدينعمليات فقدان در رساله
دهند. پس تنها در اين سه متن، كنشگران صاحب ابژه هستند؛ اما آن را ازدست مي ،سرخ

نامشخص است؛ اما راوي در قصيدة عينيه شاهد وقوع حادثه هستيم. اين دليل در متن روايي 
دليل هبوط زده و آن را از دو حالت خارج ندانسته است. در  استفسارية متن، گريزي بهبخش 

رهايي از بندهايي  شود، فقدان آزادي و اهميتسينا آنچه باعث كنش طير اسير ميرسالة ابن
نيز صيادان عواملي بيروني هستند كه  عقل سرخ. در اند است كه صيادان بر پاي وي بسته

كنند. بنابراين، در اين دو متن، عاملي كه باعث متن را از كنشگر سلب مي هاييكي از ابژه
گسست سوژه از ابژه شده، مشخص است. كنش ابتدايي در اين دو رساله، نشان از اتصّال 
سوژه به ابژه دارد. همچنين، در اين دو متن، نقصان اوليه نوعي ابژة ارزشي است كه زير 

اي است كه ه عبارت ديگر، در اين دو رساله، آزادي ابژهارزش است؛ بسيطرة فراارزش/هم
ها، رساله گيريم. در باقيارزشي قرار مي درصورت رسيدن به آن، در نظامي فراارزشي/هم

خواهند به ابژه دست يابند؛ بنابراين، ازطريق كنشگران از همان ابتدا دچار نقصان هستند و مي
القضات وجود ندارد) توانش لازم را براي كنش عين داستان مرغانتعامل (اين تعامل در 

با آستانه و  الأسراركشفو  الطيرمنطق، عقل سرخسينا، ابنالطير رسالهكنند.  كسب مي
 اند القضات با كنش آغاز شدهچاچي و عين داستان مرغان، قصيدة عينيهها، هاي غزالي رساله

لقضات، با ارزيابي شناختي راوي/يكي از اعين داستان مرغانجز  الطيرها، به و تمامي رساله
القضات، از آنجا كه ماجرا از  عين داستان مرغانرسد. در هاي متن، به پايان مي شخصيت

شود، مشخص نيست سوژه درابتدا در اتصال با ابژه بوده است يا در انفصال. ميانه آغاز مي
سوژه از  ها،در باقي رسالهآيد. ، سوژه در فرآيند انفصال به نمايش درميقصيدة عينيه در

هاي كوشد. در پايان ماجرا، تنها در رساله همان ابتدا از ابژه منفصل است و براي وصال مي
ها، بنابر گفتة راوي، يابند. در باقي رسالهالقضات، طيران به اتصال دست نمي چاچي و عين

صورت ناقص  د بهسينا، اين فرآينابن الطيررسالهگيرد. در اتصال به ارزش صورت مي
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كند به حركت گيرد و حضرت عزتّ اتصال كامل طيران به ابژه را وابسته ميصورت مي
  سوي فردي كه آن بندها را بر پايشان بسته است. ايشان به

  
  منفعلانه 48. دورة تنش2-3- 4

تنش بر تنيدگي دلالت دارد و اين تنيدگي بر كاهش و افزودگي مبتني است. كاهش و افزايش 
است كه كمي يا كيفي باشند. براي مثال، افزايش ثروت كمي است؛ درحالي كه افزايش ممكن 

گيرد كه ما را وارد عشق كيفي است. از همبستگي كاهش و افزايش نوعي تنيدگي شكل مي
در اين دوره، ارزش دروني و دنياي ادراكات  .)Zilberberg, 2012: 17-36(كند رابطة تنشي مي

شود و رابطه با ابژه تعاملي و ازطرفي، ساختارهاي زباني عاطفي مي شود.سوژه مطرح مي
توانند شرايط شناختي و كنشي را دگرگون و شرايط نويي را  وابسته است. عواطف مي

شوند و به همين جايگزين آن كنند. مسائل عاطفي باعث كمرنگ شدن شرايط شناختي مي
كنش تأثير بگذارد؛ بنابراين، نظام منطقي دليل، فرآيند عاطفي گفتمان ممكن است بر شرايط 

اي معين درپي مداري كه با برنامهشود، كنشگر از فرآيند حركتشناختي دچار چالش مي
 شود و تسلط خود را بر دنياي اطراف ازدستدسترسي به هدفي مشخص است، خارج مي

كه روند توليد معنا خورد مي زند. همه چيز به امري گرهدهد و ديگر كنشي از وي سر نميمي
  كند.را با تغيير مواجه مي

  اند:كار رفته گونة زير به الطيرها بهعواطف در رساله
كه اين تودة خاك را  . زماني2افتد و كه كبوتر به ياد عالم الست مي . زماني1: قصيدة عينيه

  رود.سوي عالم الست مي كند و به رها مي
. 3. ديدن طير اسير طيران آزاد را؛ 2ن به اسارت؛ . آگاهي طيرا1سينا: ابن الطيررساله

سوي بارگاه  . مصمم بودن طيران براي حركت به4ترسيدن طيران آزاد از اسارت مجدد؛ 
  . رسيدن به بارگاه.5حضرت و 
. پذيرفته نشدن 2. اشتياق طيران براي وصال به بارگاه سيمرغ؛ 1احمد غزالي:  الطيررساله

  پذيرش طيران ازسوي سيمرغ.. 3طيران ازسوي سيمرغ و 
. پذيرفته نشدن 2. اشتياق طيران براي رسيدن به بارگاه عنقا؛ 1محمد غزالي: الطير رساله

  . پذيرش طيران ازسوي بارگاه.3طيران ازسوي بارگاه و 
 

48 Tensif  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 0
:0

3 
IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
Ju

ly
 2

8t
h 

20
18

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16557-fa.html


  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             اي زبانيجستاره

 

115 

  : باز كردن اندكي از چشم باز و ديدن جهان.عقل سرخ
. اظهار 3هاي طيران؛ . ذكر بهانه2. اشتياق طيران براي رسيدن به سيمرغ؛ 1: الطيرمنطق

  . سيمرغ شدن سي مرغ.4اميدواري طيران براي پذيرش در بارگاه سيمرغ و 
  بيان وضعيت نااميدي طيران بعد از پذيرفته نشدن. :الأسراركشف

 50و گستره 49اي از دو بعد فشارهبراساس فرضية تنشي، هر ساختار معنادار همبسته    
يك كلّ معنادار، پيوندي از فشاره و گستره است و  عنوان يز بهساخته شده است. گفتمان ن

  چهار گونة زير را برايش درنظر مي گيريم:
  يابند.صورت هماهنگ فزوني مي : فشاره و گستره به51. ساختار افزايشي1
  يابند.صورت هماهنگ كاهش مي : فشاره و گستره به52. ساختار كاهشي2
  فشاره و محدود شدن گستره است. : حاصل بالا رفتن53. ساختار صعودي3
: 1392: حاصل افت فشاره و باز شدن گستره است (پاكتچي و رهنما، 54. ساختار نزولي4

شده  الطيرهاي مطرح). حال بايد ببينيم كه وضعيت گستره و فشاره در هريك از رساله10- 8
  چگونه است.

 رفتن عواطف، شناخت نيز زمان با بالا ، ساختار افزايشي است؛ زيرا همقصيدة عينيهدر    
تري از موانع را زمان بارهاي سنگين دهد، هميابد. كبوتر با اينكه گريه سر ميافزايش مي

سينا، سه ساختار ابن الطيررسالهبيند و ازطرفي، با رسيدن زمان رحيل شاد است. در  مي
ن، يعني شود. ساختار صعودي در دو قسمت متعمدة صعودي، افزايشي و نزولي ديده مي

بيهوشي طيران بعد از ديدن حضرت و نيز نااميدي طير اسير از رسيدن به آزادي وجود دارد. 
ساختار افزايشي زماني است كه طيران اسير در عين نااميدي، از طيران آزاد درخواست كمك 

زمان با غلبة عواطف، شناخت بر عاطفه برتري  كنند. ساختار نزولي زماني است كه هم مي
دليل يادآوري فريب  حسي با طيران اسير، بهيعني طيران آزاد با وجود داشتن همدارد؛ 

كه طيران باوجود رنجور بودن، بايد  ورزند و نيز زمانيصيادان از كمك كردن امتناع مي
 الطيررسالههاي مسير نبندند. در دليل امكان بازماندن از هدف، دل به زيبايي حركت كنند و به

كه طيران در  . زماني1تار افزايشي در دو جايگاه زير كاربرد داشته است: احمد غزالي، ساخ
ابتداي متن، مشتاق وصال سيمرغ هستند و همين باعث بروز كنش بعدي و پيشرفت پيرنگ 

ها گوها و تعامل و شوند و گفتكه طيران ازسوي بارگاه پذيرفته مي . زماني2شود و ماجرا مي
 

49 Intensite  50 Extensite  51 Am plification  52 Attenuation  53 Ascendency   54 Decadence  
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كند و  تار صعودي در جايي است كه بارگاه اعلام غني بودن ميشود. ساخبا بارگاه آغاز مي
محمد غزالي نيز ساختارها افزايشي و صعودي  الطيررسالهراند. در طيران را از خود مي

كند و سوي بارگاه هدايت مي هستند. افزايشي زماني است كه شوق وصال طيران را به
، ساختار افزايشي است؛ عقل سرخ. در پذيردصعودي زماني است كه بارگاه طيران را نمي

شود، به بيرون بيند متعجب ميگشايند و وي از آنچه ميزيرا بعد از آنكه چشم باز را مي
، ساختارها افزايشي هستند؛ الطيرمنطقكند. در رود و با اولين فرزند آفرينش ديدار مي مي

دهد كه عواطف  د و نشان ميگيرهايي صورت ميزيرا بعد از هر ساختار يا درحين آن، كنش
نيز ساختار  الأسراركشفروند. در راستاي شناخت پيش مي مانع از شناخت نشدند و هم

آيند، هم به شرايط خود و هم به وضعيت كه طيران به سخن مي افزايشي است؛ زيرا زماني
ي كنند و سپس ضمن بيان عجز خويش و برتري سيمرغ، از وسيمرغ دربرابر خود اشاره مي

  كنند كه ايشان را بپذيرد.درخواست مي
سوي ساختار افزايشي دارد؛  بنابر آنچه گفتيم، وضعيت فرضية تنشي طيران بيشتر رو به

ترين شرايط، جانب شناخت را رها الطيرها حتي در پرتنشبه عبارت ديگر، صاحبان رساله
ليمي است و نبايد جانب امر گونه آثار است. اثر تع دهندة بعد تعليمي اين نكردند و اين نشان

  ارشاد ناديده گرفته شود.
معني  اين بعد بهشود.  ها مطرحگونه گفتمان درراستاي بررسي تنش، بايد ابعاد عاطفي اين

گيري، توليد نظام عاطفي و چگونگي ايجاد معنا ازطريق آن است. يكي از اين بررسي شكل
عاطفي گفتمان در پنج مرحلة تحريك راهبردهاي عاطفي، استفاده از طرحوارة فرآيند 

  است. 59و ارزيابي عاطفي 58، هيجان عاطفي57، شوش عاطفي56عاطفي ، توانش55عاطفي
افتد (تحريك عاطفي)، پس ناله و فرياد سر ، كبوتر به ياد عهد الست ميقصيدة عينيهدر 

ر هيجان كند و اين امها به عالم الست رجعت ميدهد (توانش عاطفي)، با برگرفتن حجابمي
اي دارد كه نوعي انگيزد (هيجان عاطفي). راوي در انتهاي متن، استفساريهوي را برمي

سينا، طيران اسير بعد از ابن ارزيابي شناختي از متن است (ارزيابي عاطفي). در رسالة
 شوند و باكنند تا آزاد شوند؛ اما موفق نميشوند و تقلّاهاي زياد مياسارت، دچار ناآرامي مي

آزادي  شده از گيرند. روزي با ديدن طيران آزاد تمام چيزهاي فراموشسرنوشت مقدر خو مي
اي را گانهشود (تحريك عاطفي). طيران بعد از رهايي از اسارت، مراحل نهُبرايشان زنده مي

 
55 Eveil affectif 56 Dispositio n affective 57 Pivot affectif 58 Em otion  59 Moralizat ion  
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هايشان در نور ملك رسند، ديدهكه به بارگاه مي گذارند (توانش عاطفي) و زمانيسر مي پشت
شود (شوش عاطفي). طيران بعد از ديدن نور ملك بيهوش هايشان رميده مير و عقلمتحي
دست  العملي است كه بعد از رسيدن به هويت عاطفي بهشوند كه اين نشانة فيزيكي عكسمي
سينا دو تفسير متفاوت متن، ازسوي راوي و دوستان ابن آورند (هيجان عاطفي). در انتهايمي

سينا از خسران . تفسير ابن2سينا و تفسير دوستان راوي از جنون ابن .1شود؛ ارائه مي
ها، طيران براي هاي غزاليپذيرند (ارزيابي عاطفي). در رسالهكساني كه اين داستان را نمي

ها مراحلي را  رهايي از دشمن، تمايل دارند كه پادشاه داشته باشند (تحريك عاطفي). آن
شوند، كه ازسوي بارگاه عنقا پذيرفته نمي طفي) و زمانيگذارند (توانش عاسر مي پشت

كنند و نيروي بازگشت نيز ندارند. در انتهاي متن، راوي داستان را احساس نااميدي مي
شود و از ديدن  كه قسمتي از صورت باز گشوده مي ، زمانيعقل سرخكند. در ارزيابي مي

 ز با سخنان اولين فرزند آفرينش، توانشافتد. باكند، تحريك عاطفي اتفاق ميجهان تعجب مي
متن، با گفتة دوست باز مشخص كند (توانش عاطفي). در انتهاي شناختي لازم را كسب مي

صورت  عاطفي شده و تغيير كرده است (شوش عاطفي)؛ اگرچه بهشود كه وي دچار هويت مي
، طيران با بيان اينكه يرالط منطقبر اين موضوع وجود ندارد. در  مستقيم در متن، سندي مبني
هاي ديگر پادشاهي داشته باشند و وي را بجويند، دچار تحريك بايد چونان ساكنان سرزمين

دهد (آمادگي عاطفي). سي مرغ بعد از شوند. هدهد مسير را براي ايشان شرح مي عاطفي مي
-مر تعجب ميشوند (هويت عاطفي)، از اين اگذراندن مسير، در انتهاي متن به سيمرغ بدل مي

پرسند (هيجان شوند و بنابراين، دليل اين رابطه را از حضرت ميكنند و دچار تحير مي
دهد و عطار نيز بعد از صورت مختصر شرح مي عاطفي). حضرت برايشان اين ماجرا را به

طيران به  الأسرار،كشفكند (ارزيابي عاطفي). در  اضافه مي الطيرمنطقآن، شرحي به ماجراي 
نامعلوم به مشكلات مسير شخصي  (تحريك عاطفي) و با سخنان داشتن پادشاه واقف لزوم

  كند.شوند (آمادگي عاطفي). راوي در انتهاي متن، اين داستان را ارزيابي ميآگاه مي
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  الطيرهاطرحوارة فرآيند عاطفي رساله: 3جدول 

Table 3: Emotional process Schema in Risalat Al Teyrs  
  

  الطيرهالهرسا
  طرحوارة فرآيند عاطفي

  ارزيابي عاطفي  هيجان عاطفي  شوش عاطفي  توانش عاطفي  تحريك عاطفي

  +  +  -   +  +  قصيدة عينيه

  +  +  +  +  +  سيناالطير ابنرساله

  +  +  -   +  +  الطير محمد غزاليرساله

  +  +  -   +  +  الطير احمد غزاليرساله

  -   -   +  +  +  عقل سرخ

  +  +  +  +  +  الطيرمنطق

  +  -   -   +  + الأسراركشف

  
هاي منطبق با طرحوارة تنها روايتالطير منطقسينا و ابن الطيررسالهبينيم،  چنانكه مي  

ها حضور دارند و . تحريك عاطفي و توانش عاطفي در تمامي رسالههستندفرآيند عاطفي 
  شود.ها ديده نميشوش، هيجان و ارزيابي عاطفي در بعضي از رساله

 
  . دورة شوشي تطبيق سوژه با هستي2-3- 5

تواند هر آن متوجه حضور در وضعيت شوشي، بدون اينكه هدفي مطرح باشد، شوشگر مي
خود در موقعيتي بشود كه در آن قرار دارد و متأثر از همين حضور، خود را مهياي دريافت 

  ).91: 1395خود و ديگري كند (شعيري، 
 و» شناختي ايجسمانه« حضور دو گونه از امكان صحبت كردن ،الطيرمنطق در    

 شناختي ايحضور جسمانه با داستان، ابتداي در. وجود دارد» شناختيزيبايي ايجسمانه«
 مرغان مانند اسير، تن در قالب و هستند روح نماد گرچها طيران. هستيم رو روبه طيران

هدهد براي  هايي كهاختشن با گفتمان، درطي. ارتباط دارند ملموس دنياي عناصر با معمولي
 ايجسمانه حضور سوي به رفتن و حضور اين از عبور براي راه كند،طيران ميسر مي

 را راه كه دهدمي رخ» ايجسمانه - ايتكانه« عبارت ديگر، به شود.مي فراهم شناختيزيبايي
 ). در4261- 4248: ابيات 1383كند (عطار، مي هموار دوم ازنوع حضور سوي به گذر براي

 اول، مرحلة در. هستيم رو روبه مرحله سه با اين اثر، شناختيزيبايي ايجسمانه حضور
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. روند كه سرزمينشان را سامان دهد دنبال پادشاهي مي كنند و به احساس نقصان مي مرغان
طيران ازطريق هدهد  است، شناختيزيبايي اقدام كه دوم مرحلة در. است بيداري مرحله، اين

 سوم مرحلة راهي و كننددنبال سيمرغ حركت مي  شوند، به راه آگاه مي از مشكلات
كنشگراني  به طيران اينجا،. در است حضور تعالي و اوج همان شوند كهمي شناختي زيبايي

  شوند.تبديل مي» شدن«قابل
  

  آميختگيانجذاب و هم 60. دورة استعلايي2-3- 6

شوند. اين لحظه و ابژه در يكديگر ذوب مي يابند و سوژه در اين دوره، كنشگران استعلا مي
است » شدن«شود. اين لحظه همان كند و منفعل مي زماني است كه سوژه، بهت را تجربه مي

شكني نيز توان از اين دوره با عنوان قاعدهشود. ميعنوان اوج و تعالي حضور مطرح مي كه به
داشتند سيمرغ را بيابند و او را پادشاه نام برد؛ زيرا بنا نبود طيران سيمرغ شوند؛ بلكه قصد 

  دهند.خويش كنند. بنابراين، طيران در اين بخش خنثي نيستند و تغيير فرم مي
شود. نظام  عقيدة معين، رابطة سوژه با ابژه به دو حالت مالكيت و وحدت تقسيم مي به   

با ابژه (معين، حضوري سوژه مالكيت يعني تملك ابژه توسط سوژه؛ اما نظام وحدت يعني هم
توانيم گذر از مالكيت به وحدت را نوعي گذر معتقد است كه مي 61). لاندوفسكي13- 12: 1396

گذر  صورت آن را به 64قلمداد كنيم. اين اصطلاح همان است كه سارتر 63به تجربه 62از كاركرد
  ).16(همان:  كندتعبير مي» ميل وحدت با ابژه«به » ميل ساده به ابژه«از 

دنبال تصاحب  سيمرغ ابتدا يك ابژة ارزشي است كه طيران به الطير،منطقجراي در ما   
رسند و استقلال هر دو آن هستند؛ ولي بعد از رسيدن به وي، سوژه و ابژه به وحدت مي

شود. طيران بعد از پاك شدن از گناه،  ديده ميالطير منطقشود. دورة انجذاب تنها در حفظ مي
: ابيات 1383بينند (عطار،  جاي چهرة خود، تصوير سيمرغ را مي  نند، بهكچون در آينه نگاه مي

4262 -4270.(  
  

  . دورة ارزيابي عملي يا شناختي2-3- 7

» ارزيابي نهايي«و » ناظر يا تفسيرگر«، »گذار اوليهكنش«در يك روايت، بايد سه عامل روايي 
. ارزيابي 66ت يا كاربردياس 65). ارزيابي يا شناختي51: 1395حضور داشته باشد (شعيري، 

 
60 Transcendental  61 Landows ki Eric  62 Fonction  63 Experience  64 Sartre  65 Cognitif  66Pragmatique  
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آمده براساس شواهد و مدارك است و  دست شناختي شامل بررسي عمليات و نتايج به
: 1392معني اجراي حكم و اعمال تنبيه يا پاداش درمورد كنشگر است (همان،  ارزيابي عملي به

66.(  
ارزيابي ندارد)  گونه كه هيچ القضات عين جز رسالة الطيرها (بهارزيابي در تمامي رساله   

هايي كه مطرح كرديم، راوي در انتهاي متن شناختي است؛ به عبارت ديگر، در تمامي رساله
  كند. هاي آن را بررسي ميمسير سفر كنشگران، نتايج حاصل از اين سفر و ويژگي

  ايم. الطيرها را براساس نظام ارزشي گفتمان نشان دادههاي روايي رسالهدر جدول زير، دوره  
  

  الطيرهاهاي روايي رسالهدوره: 4جدول 

Table 4: Narrative periods of Risalat Al Teyrs  
  

  67افعال مؤثر  الطيرهاهاي روايي رسالهدوره
جايگاه 

  ارزش
  الطير مربوطهرساله

  توانش
  محورمدار كنش. برنامه1

 -خواستن
  بايستن

بيرون 
  كنشگران

سينا/ الطير ابنقصيدة عينيه و رساله
القضات/  ها/ چاچي/ عيناليغز

  الأسرارالطير/ كشف منطق
. تعامل و مذاكرة 2

  گومحور و گفت
 –دانستن

  توانستن
بيرون 
  كنشگران

ها/ عقل سينا/ غزاليالطير ابنرساله
  الأسرارالطير/ كشفسرخ/ منطق

  باور كردن  . كنش بعد از كسب توانمندي3  كنش
بيرون 
  كنشگران

  هاتمامي رساله

  تنش
تنش منفعلانه در مواجهه با  .4

  مفعول ارزشي
  افعال عاطفي

درون 
  كنشگران

سينا/ الطير ابنقصيدة عينيه و رساله
الطير/ ها/ عقل سرخ/ منطقغزالي

  الأسُرار كشف

  شدن بالقوه  . تطبيق سوژه با هستي5  شوش
درون 

  كنشگران
  الطيرمنطق

  شدن بالفعل  آميختگي. انجذاب و هم6  استعلا
درون 

  شگرانكن
  الطيرمنطق

  -  . ارزيابي عملي يا شناختي7  ارزيابي
بيرون 
  كنشگران

سينا/ الطير ابنقصيدة عينيه و رساله
الطير/ ها/ منطقچاچي/ غزالي
  الأسرار كشف

 
67 Les verbes m odaux  
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  گيري. نتيجه4
الطيرها براساس چهار هاي روايي رسالهدر پايان اين مبحث و با توجه به شناسايي دوره

بندي روايي، كنند و در دورهگيريم كه اين متون از هفت مرحله عبور مي مي نسل روايت، نتيجه
  گذارند. سر مي معناشناسي) را پشت سطحي متكثرتر از چهار نسل روايت (در مباحث نشانه

در يك  عقل سرخچاچي درون يك نظام ارزشي، در  داستان مرغانو  قصيدة عينيهدر 
هاي القضات، رساله عين داستان مرغان، الطيرطقمن، الأسراركشفارزشي و در نظام هم

سينا درون يك نظام فراارزشي قرار داريم. در تمامي اين متون، ابن الطيررسالهها و غزالي
الطيرها يا شخصيت گذار در رسالهشوند. ارزشها يكي پس از ديگري به متن تزريق ميارزش

كه در  شخصيت اصلي متن دارد يا زماني ارز باكه ديدگاهي هم است يا راوي. راوي زماني
  گذار است.كند، ارزش استفساريه روايت را از ديدگاه خويش تحليل مي

  اند از: الطيرها هفت بخش دارد كه عبارتهاي روايي در رسالهدوره
محور، با افعالي چون خواستن و بايستن مدار كنشمحور: در دورة برنامهمدار كنش. برنامه1

شود. در اين دوره، ارزش بيرون از كنشگران است و فاعلان جويا ش مشخص ميفاعل و ارز
 دهند.براي دستيابي به آن بايد تغييرمكان 

گومحور: اين مرحله دورة آستانه براي كنش و دورة پساآستانه  و . تعامل و مذاكرة گفت2
كنشگران است و شود. در اين دوره، ارزش باز بيرون از مدار محسوب ميبراي دورة برنامه

  دنبال كسب توانش براي انجام كنش هستند. ها بهشخصيت
. كنش بعد از توانمندي: اين دوره زماني است كه طيران با كسب توانش لازم به فاعلاني 3

شوند. در اين دوره كه ارزش باز خارج از كنشگران است، اتصال و انفصال كنشي تبديل مي
، سوژه از همان ابتدا با ابژه در عقل سرخسينا و هاي ابنهسوژه به ابژه ارزش دارد. در رسال

كند به آن دست يابد. در ها، سوژه ابژه ندارد و تلاش مياتصال است؛ اما در باقي رساله
ها، اتصال يابد؛ اما در باقي رسالهالقضات، سوژه به اتصال دست نمي هاي چاچي و عينرساله

  شود.ها حاصل ميبه ابژه/ابژه
شود. اين دوره نش منفعلانه: در اين دوره، ارزش دروني و ساختارهاي زبان عاطفي مي. ت4

سينا،  هاي ابنرو شود. عواطف در رساله شود كه نظام شناختي با چالش روبهباعث مي
شود. در بررسي فرضية تنشي  ديده مي الأسراركشف والطير منطق، عقل سرخها، غزالي
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شي است؛ اما ساختارهاي صعودي و نزولي نيز با بسامد اندك طيران، ساختار بيشتر افزاي
دانند كه حتي در ها خود را مقيد مي شود. اين متون تعليمي هستند و نويسندگان آن ديده مي

عطار، طرحوارة فرآيند  الطيرمنطقسينا و ابن الطيررسالهزمان غلبة عواطف، تعليم دهند. در 
  گي، هويت، هيجان و ارزيابي قابل مشاهده است.عاطفي با پنج مرحلة بيداري، آماد

. دورة شوشي تطبيق سوژه با ابژه: در اين دوره، سوژه خود را آمادة حضوري دوباره 5
  شود. عطار ديده مي الطيرمنطقاست. اين دوره تنها در » شدن«كند؛ حضوري كه بالقوة مي
ن به حضور دوم خويش دست آميختگي: در اين دوره، طيرا. دوره استعلايي انجذاب و هم6

  شود. ديده مي الطيرمنطقشوند. اين مرحله نيز تنها در يابند و با سوژه يكي ميمي
القضات،  جز رسالة عين ها، بهصورت شناختي در تمامي رساله . ارزيابي: اين دوره تنها به7

  شود. ديده مي
  

  ها نوشت . پي5
1.   narrativity  
2.   affirmation  
3.   interactive  
4.   État   
5.   performance  
6.   ajustement  
7.   le sujet   
8.   assessment  
9.   Système axiologique  
10. Sémiotique du discours  
11. semiology  
12. discours 
13. énoncé 
14. manque  
15. liquidation du manque  
16. présence 
17. F. de Saussure  
18. Carré sémiotique  

هاي شناختي مكتب پراگ و پژوهشهاي زباناين مربع كه گرمس مبدع آن است، بر داده. 19
  ).Courtes, 1991: 152( شناختي لوي استروس مبتني است مردم

20. absence  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 0
:0

3 
IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
Ju

ly
 2

8t
h 

20
18

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16557-fa.html


  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             اي زبانيجستاره

 

123 

21. véridictoire 
22. vrai 
23. Illusoire  
24. secret  
25. existential  
26. actualization  
27. verbe modal  
28. valeur matérielle  
29. éthique 
30. phénomenal 
31. impressive  
32. valeur  
33. valence:  

نظام ارزشي گفتمان «گذار از مقالة شعيري با عنوان ارزش و ارزشاصطلاحات ارزش، فراارزش، هم
ست.گرفته شده ا» معناشناختي ادبي: رويكرد نشانه  

34. Co-valeur  
35. systeme de valeur de base  
36. systeme de valeur d`usage  
37. sujet de quête 
38. manipulation  
39. qualifiante  
40. Esthétique 
41. actant- adjuvant  
42. Sujet compétant  
43. sujet performant  
44. presence potentielle  
45. Courtés 
46. Débrayage énonciatif 
47. Embrayage énonciatif 
48. tensif  
49. intensité 
50. extensité 
51. amplification  
52. attenuation  
53. ascendency  
54. décadence 
55. éveil affectif 
56. disposition affective 
57. pivot affectif 
58. emotion 
59. moralization 
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60. transcendental  
61. landowski eric  
62. fonction  
63. expérience 
64. Sartre  
65. cognitif  
66. pragmatique  
67. les verbes modaux  

  . منابع6
تحليل فرآيندهاي گفتماني در سورة قارعه با تكيه ). «1392پاكتچي، احمد و هادي رهنما. ( •

  .20-1. صص جستارهاي زباني». يمعناشناسي تنش بر نشانه
الطير خواجه احمد داستان مرغان (متن فارسي رساله). 1335پورجوادي، نصراالله. ( •

  . تهران: انجمن شاهنشاهي فلسفة ايران.غزالي)
اهتمام عبدالحي حبيبي. تهران:  . بهالفريقينروضه). 1359چاچي خمركي، ابوالرجاء. ( •

  انتشارات دانشگاه تهران.
الطيرهاي فيلسوفان و الطيرها و منطقسيري در رساله ).1379االله. (قدرت خياطيان، •

  . سمنان: دانشگاه سمنان.عارفان
  . تهران: قصه.2چ  .شناسي كاربردينشانه). 1383سجودي، فرزان. ( •
. ويرايش جعفر مدرس هاي شيخ اشراققصه). 1375الدين يحيي. (سهروردي، شهاب •

  صادقي. تهران: مركز.
». معناشناسي گفتمانيگرا تا نشانهشناسي ساختاز نشانه). «1388حميدرضا. (شعيري،  •

  .51-33. صص 8. ش 2. س نقد ادبي
 . تهران: سمت. معناشناختي گفتمان تجزيه و تحليل نشانه). 1385. (_____________ •

». ادبي معناشناسي خلسه در گفتمانتحليل نشانه). «1391( ._____________ •
  .146- 129. صص 37و  36. ش 9. س ادبي هاي پژوهش

  . تهران: سمت. مباني معناشناسي نوين). 1381( ._____________ •
. تهران: انتشارات دانشگاه تربيت معناشناسي ادبياتنشانه). 1395( ._____________ •

  مدرس. 
». معناشناختي نظام ارزشي گفتمان ادبي: رويكرد نشانه). «1391( ._____________ •
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. 2. ج شناسي ادبياتمقالات دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانه مجموعه

  .520-509تهران: خانة كتاب. صص 

. تهران: معناشناسي سيالراهي به نشانه). 1388شعيري، حميدرضا و ترانه وفايي. ( •

 علمي و فرهنگي.

مدرضا . مقدمه، تصحيح و تعليقات محالطيرمنطق). 1383عطار، محمدبن ابراهيم. ( •

  . تهران: سخن.9شفيعي كدكني. چ 

. ترجمه و شرح حميدرضا شعيري. تهران: نقصان معنا). 1389گرمس، آلژيردا ژولين. ( •

  علم.

شناسي روايي كلاسيك؛ نظام ابعاد گمشدة معنا در نشانه). 1396بابك. (معين، مرتضي •

  . تهران: علمي و فرهنگي. معنايي تطبيق يا رقص در تعامل

  . قاهره: دارالاعتصام.الاسراركشفه).  678عبدالسلام. ( الدينمقدسي، عزّ •

. بيروت: القضات همدانيهاي عيننامه). 1969( نقي و عفيف عسيران.منزوي، علي •

 انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
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